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وقتي که ني گل مي دهد
فرهنگ و هنر چیســت؟ خون بهاي رسالت تاریخي و تعهد ملي 
هنرمنداني اســت که زیستن عاشــقانه و مســئولانه را آرمان خود 
مي پندارنــد. هنرمندان در هر کجاي جهان که زاده شــده باشــند، 
گوشه اي از تاریخ بشــري را به نام خود مي کنند و آن را سند هویت 
و شناســنامه ملي ملت و سرزمین خود قرار مي دهند و از این طریق 
به وجود آدمي اعتبار و جنبه اخلاقي مي بخشــند. هنرمندان با آثار 
هنري خویش آفریننده فرهنگ ها هســتند و به اعتبار یگانگي همین 
فرهنگ اســت که ملت ها داراي آبرو و وجاهــت تاریخي و جایگاه 
بین المللي مي شــوند. فرهنگ، بنیاد سلامت یک جامعه و هنر آینه 
اصالت و روح انســاني آن اســت. بدون فرهنگ و هنــر، جامعه از 
هم مي پاشــد. هنرمندان ســتون هاي حیات جوامع بشري هستند و 
فرهنگ و ســنت هاي کهن هر سرزمین، میراث تاریخي ایشان، از این 
رهگذر ســرزمین ایران کهن ترین گنجینه فرهنگ و هنر تاریخ بشري 
را داراســت. حســن ناهید یکي از این هنرمندان است. حسن ناهید 
متعلق به روزگاري اســت کــه موســیقي در آن مقوله اي مصرفي 
و روزمره نبود که در مســیر ابتذال ابزاري شــود براي سوءاســتفاده 
از احساســات و روحیــات ابناء بشــر، بلکه هویت ملي-انســاني و 
تعالي بخــش جامعه و روح آدمــي بــود. وي در دوره اي از تاریخ 
اجتماعي ایران دیده به جهان گشــود که جامعــه ایراني در گذر از 
ســنت به مدرنیته بود و دراین میان موسیقي ایراني نیز متأثر از تغییر 
و تحولات وســیع اجتماعي در حال برون رفت از حصار حاکمان رو 
به ســمت اجتماعي ترشدن یا در حقیقت مردمي ترشدن بود. تا قبل 
از اســتاد حسن ناهید، ني  سازي بود که یا در غزل هاي مولانا نامش 
به نمناکي خوانده مي شــد یا نواي سوزناکش در عمق افسانه هاي 
کهن حماسي ادبیات ایران شنیده مي شد، اما در میان جامعه ایراني 

ناشناخته بود.
دهه ۴۰ خورشــیدي هم براي موســیقي ملي ایران و هم براي 
حســن ناهید جــوان و ني نــوازي معاصــر کشــور دوره اي مهم و 
تعیین کننــده بود. موســیقي ملي ایــران در این دوره بــا هدایت و 
مدیریت اســتاد حســین دهلوي یک دهه طلایي و باشکوه را سپري 
کرد. به طوري که بعدها این دوران به عنوان عصر طلایي موســیقي 
ایران و نســل موسیقي داناني که در مکتب هنري و علمي و اخلاقي 
استاد دهلوي در هنرستان عالي موســیقي تربیت و پرورش یافتند، 
به طلایه داران موســیقي ملي ایران شــهرت یافتــه و قوام و تداوم 
موســیقي ایراني را بنیادگذاري کردند و حســن ناهید یکي از همین 
طلایه داران موســیقي ایراني اســت. اما براي اســتاد حسن ناهید و 
ني نوازي معاصر کشــور این دهه از چهــار جهت حائز اهمیت بود؛ 
نخســت در سال ۱۳۳۹ آشنایي وي با اســتاد حسین دهلوي و چند 
نفر از دیگر اســتادان نامدار آن زمان همچون نور علي خان برومند، 
ســعید هرمزي و سیدمهدي کمالیان و بهره گیري از مکتب علمي و 
هنري و اخلاقي ایشان سپس با تأیید و حمایت استاد حسین دهلوي 
به عنوان نخســتین مدرس ساز ني در هنرســتان عالي موسیقي به 
اســتخدام اداره فرهنگ و هنر در آمد و رســما در مقام استادي به 
معرفي و شناساندن قابلیت ها و گستره موسیقایي ساز ني و پرورش 
شــاگردان و دانشجویان موسیقي پرداخته و شــیوه هاي نویي را در 
تدریس و ني نوازي معاصر پایه گذاري کرد. این در حالي است که آن 

زمان ساز ني به عنوان ساز دوم نیز انتخاب نمي شد و مقبولیتي بین 
دانشجویان موســیقي نداشت. اما به لطف نبوغ موسیقایي و تلاش 
مســتمر استاد حسن ناهید، ساز ني جایگاه حقیقي خود را در سطح 
اول آموزش عالي فرهنگ و هنر کشــور شــناخت. وي در این ســال 
ازسوي استاد حسین دهلوي به روان شاد آقاي نصرت االله گلپایگاني، 
سرپرســت و رهبر ارکســتر رودکي اداره فرهنگ و هنر، معرفي شد. 
بنابراین براي نخستین بار استاد حسن ناهید ساز ني را وارد موسیقي 
ارکسترال ایراني کرد و به مدت بیش از ۲۰ سال سولیست و تک نواز 

ني ارکسترهاي متعدد موسیقي ایراني بود.
دوم آشــنایي با فرامرز پایور، استاد بزرگ ســنتور و موسیقي دان 
بــزرگ ملي ایران، که نقطــه عطفي در زندگي حســن ناهید جوان 
بــود. در این زمان اســتاد فرامرز پایور وي را به عنوان سولیســت و 
تک نــواز ني گروه ارکســتر خویش برگزید و این ســرآغازي شــد بر 
۵۰ ســال دوستي با اســتاد فرامرز پایور و آفرینش هنري در ارکستر 
موســیقي ایشــان به همراه دیگر هنرمندان سرشــناس موسیقي از 
جمله هوشنگ ظریف، محمد اسماعیلي، رحمت االله بدیعي، پروین 
صالح که از پرباترین دوره هاي هنري هنرمندان موســیقي کشور در 
موسیقي ارکسترال ایراني است. مردم ایران براي نخستین بار ساز ني 
را بر دستان ذوالقدر استاد ناهید و در ارکستر موسیقي استاد پایور از 

تلویزیون ملي ایران مشاهده کردند.
ســوم، آشــنایي با هنرمند ارجمند کشــور عبدالوهاب شهیدي، 
خواننــده نامدار موســیقي ایرانــي و نوازنده برجســته عــود و از 
پایه گذاران اصلي رادیو گلها بود که این آشنایي نقطه عطف دیگري 
بود در زندگي استاد حسن ناهید و سرآغازي شد بر دوستي ۵۰ساله 
با استاد شهیدي و ورود وي به جرگه نوازندگان برنامه محبوب رادیو 
گلها به دعوت استاد شهیدي و همکاري و هم نوازي در بیش از صد 

برنامه رادیویي با استاد شهیدي.
چهارم، هدف گــذاري و آگاهي از رســالت فرهنگــي و تاریخي 
و انســاني خویش و آغاز رســمي فعالیت ها و هنرآفریني ایشان در 
ارکسترهاي موســیقي ایراني و ني نوازي معاصر ایران که درنهایت 
امروز با دانش و نبوغ و تلاش هاي مســتمر اســتاد حسن ناهید ني 
هویت گم گشــته تاریخي خود را بازشــناخت و بــه جایگاه حقیقي 

خویش در موسیقي ملي ایران دست یافت.
حسن ناهید با داشتن چنین پشــتوانه علمي و فرهنگي و هنري 
کم نظیر و کارنامه اي درخشان در موسیقي ملي ایران یکي از معدود 
جریان ســازان هنري در تاریخ موســیقي ایراني و ني نوازي معاصر 
کشور اســت. او به حق شناســنامه ني ایران زمین و میراث دار یگانه 

روان شاد استاد حسن کسایي است. 

روي خط سل

مستند  «اسکورپیو»  
منتشر شد

فیلمی  «اســکورپیو»،  ما:  موسیقي 
گــروه موســیقی  دربــاره  مســتند 
«اســکورپیو» و جریان شــکل گیری 
موسیقی راک در ایرانِ دهه ۵۰ است 
که بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی 
فریده صارمی و امید هاشملو تهیه 
و تولید شــده که از ســوی مؤسسه 
آواخورشید در دسترس علاقه مندان 

قرار دارد. 
«اسکورپیو» یکی از محبوب ترین 
گروه هــای راک دهــه ۵۰ بــود که 
 ۱۳۵۴ تــا   ۱۳٥۰ ســال های  بیــن 
در ایــران فعالیــت می کردنــد. این 
مســتند که برپایه مصاحبه با ســه 
عضو اصلی ایــن گروه؛ یعنی بهرام 
امین سلماســی، بهرام ســعیدی و 
گرفته،  شــکل  کیوان شکوه  عین  االله 
به تشــریح اوضاع عمومی فرهنگ 
موســیقایی ایران در سال  های آغاز 
دهه ۱۳۴۰، چگونگی ورود موسیقی 
راک به ایران و بالاگرفتن تب بیتل  ها 
گروه هــای  شــکل گیری  نحــوه  و 
مختلــف راک می پردازد که همگی 
شامل  آرشــیوی  مســتندات  برپایه 
عکس  هــا  مجله هــا،  روزنامه هــا، 
قطعــات  قدیمــی،  پوســترهای  و 
موســیقی اجراشــده و فیلم  هــای 

خبری و مستند است. 
بابــک چمن آرا (مدیر مؤسســه 
آواخورشــید و فروشــگاه بتهوون) 
که علاوه بر انتشــار این مســتند، در 
کنار افرادی چــون بابک ریاحی پور، 
رامین بهنــا، کــوروش یغمایی و... 
مشاوره هایی برای تهیه و تولید این 
«اسکورپیو»  درباره مستند  داده،  اثر 
به «موســیقی ما» می گویــد: «این 
مســتند که بسیار هم خوش ساخت 
پــروژه  یــک  اســت، در حقیقــت 
دانشــجویی بود و این دو کارگردان 
در ابتــدا می خواســتند روی بخش 
کننــد،  کار  موســیقی  از  کوچکــی 
امــا در این راه، آن قــدر اطلاعات و 
تصویرهایشان زیاد شد و تصمیم به 
کنکاش بیشــتر گرفتند که تبدیل به 
یک پروژه بزرگ شــد. درست است 
کــه این مســتند حول گــروه راکی 
اســت که در دهه ۵۰، چهــار، پنج 
ســال فعال بوده، امــا در حقیقت 
موســیقی راک را از اواخــر دهه ۴۰ 
تا انقلاب بررســی می کنــد. در این 
مستند تنها به صحبت های اعضای 
گروه اسکورپیو اتکا نشده و برای هر 
یک از آنها از مستنداتی چون بریده 
روزنامه ها یا آرشیو دانشگاه استفاده 

کرده اند».
این مستند  داســتان  در خلاصه 

آمده: 
«سال ۱۳۵۰ ســه نوازنده جوان 
گرد هم آمدند تا آهنگ های پرشــور 
راک و لاتیــن را بــرای علاقمنــدان 
موســیقی روز دنیا اجرا کنند. بهرام 
امین سلماسی (گیتاربیس)، عین االله 
بهــرام  و  (درامــز)  کیوان شــکوه 
ســعیدی (گیتــار) به همــراه اریک 
آرکونــت (پرکاشــن) و آندرانیــک 
آســاطوریان (پیانو) گروه اسکورپیو 
را تشــکیل دادند. مهارت این گروه 
در بازنوازی آثار پیشگامان موسیقی 
راک مورد توجه بسیاری قرار گرفت 
و طولی نکشــید که در باشگا ه های 
نمایــش،  ســالن های  و  شــبانه 
هواداران زیادی پیدا کرد. ۴۰ ســال 
بعد،  خاطرات گروه اسکورپیو، روند 
شکل گیری جریان موسیقی راک در 

ایران را بازگو می کند».
مستند «اسکورپیو» به کارگردانی 
فریــده صارمی و امید هاشــملو با 
مجــوز وزارت فرهنگ و ارشــاد، از 
سوی نشــر «آواخورشید» در اختیار 
علاقه مندان قرار گرفته که می توانید 
آن را از فروشــگاه های فرهنگــی-
هنری و همچنین فروشگاه بتهوون 

تهیه کنید. 
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بهنام موحدان(پندار) : بحث هنر بســیار فراتر از یک تئاتر و نقاشي است و 
شناخت و گرامیداشــت مقام یک هنرمند در حقیقت شناخت ذات حقیقي 
یک ملت در آینه تاریخ و گذشــته سرزمین خویش اســت. تا آنجا که بنیاد 
سلامت و آگاهي و هوشــیاري و معرفت یک ملت نشان از پیشینه فرهنگي 
و غناي هنري آن ســرزمین دارد. دراین میان ملت ایران مفتخر اســت که 
صاحــب تاریخي کهن و گنجینــه اي بي نظیر از غني تریــن میراث فرهنگي 
و هنري جهان اســت. این میراث گران سنگ حاصل اندیشــه، نبوغ و هنر 
هنرمنداني اســت که تمام زندگي، جواني و ســلامتي خود را بي دریغ وقف 
بنیادگذاري و آفرینش این فرهنگ و هنر عظیم کردند تا امروز سنت افتخار 
و آبروي ملي ما باشــد. حســن ناهید، از جمله این هنرمندان اســت. با او 

گفت وگویي داشتیم که درادامه مشروح آن را مي خوانید.

شما پس از ۶۰ ســال نوازندگي و آموزگاري و حضوري مؤثر در تاریخ  �
موسیقي ایراني و ني نوازي معاصر کشــور، حالا در آستانه ۷۴سالگي به 
چه چیزهایي دســت یافته ایــد؟ آیا به آن چیزي که به عنوان رســالت 

فرهنگي، تاریخي و انساني خود برگزیده بودید، رسیده اید؟
آن زمان که من ســاز ني را انتخاب کردم، نوازنده جدي و صاحب سبک 
دیگري جز استاد حسن کســایي وجود نداشت و ني تقریبا سازي ناشناخته 
و گمنام بود. اما امروز در ۵۰ ســال اخیر شاهد هستیم هزاران نوازنده، ساز 
ني را به عنوان ســاز تخصصي و ســاز اول خود چه در دانشگاه ها و چه در 
هنرســتان و دیگر مراکز آموزشــي انتخاب کرده و بــه نوازندگي و فراگیري 
تکنیک هاي آن مي پردازند. حمل بر خودســتایي نباشد؛ اما براي تحقق این 
مهم سال ها رنج و زحمت کشیدم و از خواسته هاي شخصي خود گذشتم، 
از این جهت از کارنامه گذشــته خود راضي هســتم و احساس مي کنم آن 
وظیفه اي که به عنوان یک موسیقي دان و  نوازنده و یک معلم موسیقي بر 
عهده خودم داشتم را به درستي انجام دادم، حال مي ماند قضاوت دیگران 
که در آینده درباره من چطور داوري مي کنند و دراین میان زمان خود قاضي 

عادل و روشنگري است.
آیا کار دیگري باقي مانده که انجام نداده باشید؟ �

نه، فقط تنها کار مهمي که دارم؛ ضبط ردیف هاي موسیقي و برخي آثار 
اســتاد فرامرز پایور از جمله پیش درآمد رنگ ایشان است که قطعات بسیار 
مشــکلي اســت که اگر نوازنده خوب ني پیدا شود که بتواند از پس این کار 
بر بیاید، آخرین خواســته من در زندگي نیز محقق خواهد شد. البته یکي از 
شــاگردان بسیار خوبم، آقاي بیگلري که فوق لیســانس موسیقي هستند را 
تشــویق به انجام این مهم کردم که ایشان در حال حاضر مشغول ضبط اثر 

هستند و زحمات بسیاري را کشیدند.
ساز ني قبل از انقلاب سازي ناشناخته بود، نه در ارکسترها جایگاهي  �

داشــت و نه حتي نوازنده اي که به صورت حرفه اي به ني نوازي بپردازد، 
وجود داشــت و فقط روان شاد حسن کســایي به عنوان استاد برجسته 
ني شناخته مي شــدند که براي نخســتین بار ایشــان اقدام به نگارش 
ردیف  هایي براي ساز ني کردند که البته این ردیف ها آوازي بود نه سازي، 
اما بااین حال باز هم ني همچنان گمنام و ناشناخته ماند، تا اینکه شما در 
سال ۱۳۴۰ به تهران آمدید و براي نخستین بار ساز ني را به طور حرفه اي 
وارد ارکســتر کردید و نیز تدریس آن را به طور رسمي در هنرستان عالي 

موسیقي برعهده گرفتید. دراین باره توضیح مي فرمایید.
بعد از آنکه من در ســال ۱۳۴۰ به تهــران آمدم و به عنوان مدرس وارد 
هنرســتان عالي موسیقي شدم، در کنار نوازندگي در ارکسترهاي مختلف از 
جمله ارکســتر اداره فرهنگ و هنر، ارکستر استاد پایور، ارکستر استاد حنانه، 
ارکســتر آقاي مفتاح و دیگر گروه ها و ارکسترهاي موسیقي، به طور رسمي 
نخســتین شخصي بودم که تدریس ساز ني و آموزش و تربیت هنرجویان و 
شاگردان را در ســطح عالي موسیقي آغاز کردم. آن زمان ساز ني به عنوان 
ســاز دوم در هنرســتان انتخاب مي شــد و کمترکسي نســبت به ساختار و 
صداي آن آشــنایي و آگاهي داشــت. در میان مردم هم کمترکسي ساز ني 
را دیده و شــناخت درستي از آن نداشــتند. بنابراین من به طور جدي بر آن 
شــدم جایگاه این ساز را در موسیقي ارکســترال، در آموزش عالي و نیز در 
جامعه آن روز تثبیت کنم. بنابراین براي نخســتین بار در ارکسترهاي ایراني 
به عنوان نوازنده ني حضور یافته و به ســلونوازي با ســاز ني پرداختم و با 
اجراهاي گوناگون با ارکســترهاي مختلف در رادیو و تلویزیون ملي ایران و 
جشن هنر و کنسرت هاي داخلي و بین المللي دیگر، ساز ني و قابلیت هایش 
را براي همگان به تصویر کشــیدم و این آغازي شــد بر حضور رســمي ساز 
ني در ارکســترهاي موسیقي تا به امروز، استاد حسن کسایي اعتقاد داشتند 
موســیقي سازي ما به دلیل تحریمي که همواره در طول تاریخ با آن مواجه 
بوده، کمتر از موســیقي آوازي ما رشد کرده است، بنابراین تأکید بیشتري بر 
اجراي ني به شــکل ردیف آوازي داشتند و آن ردیف را نیز به همین صورت 
ضبط کرده بودند که با سه تار آنها را تشریح کردند. درواقع تعبیر درست آن 
اســت که استاد کسایي در این ردیف ها با ني، آواز مي نواختند. استاد کسایي 
در این اثر خود براي نخســتین بار مجموعه آموزشــي مدون و منسجمي را 
بــراي نوازندگان ني ارائه کردند. این اثر از نظر عمق و معني و بعد عرفاني 

کار بي نظیري است.
اســتاد، شــما در طول شــش دهه فعالیت مســتمر هنري خود با  �

ارکسترهاي برجسته ایراني از جمله ارکستر فرامرز پایور، ارکستر سازهاي 
ملي به سرپرســتي اســتاد حنانه، ارکســتر آقاي مفتاح، ارکســتر آقاي 
فرهنگ شریف در رادیو و تلویزیون به ویژه برنامه «گلها» و ارکستر پرویز 
مشــکاتیان فعالیت هاي طولاني مدت و مستمري داشتید. این ارکسترها 

چه تفاوت هایي با یکدیگر داشتند؟
ببینیــد هر کدام از این اســتادان جزء نامداران و بزرگان موســیقي ملي 
ایران هســتند که دوران هنري هر کدامشــان در حقیقت جزء تاریخ سازترین 
جریان هاي موسیقایي کشور بود. هر کدام از این بزرگان داراي شاخصه هاي 
هنــري و اخلاقي و انســاني منحصر به  خود بودند که براي من ارزشــمند 
و تعیین کننده بود. ســبک نوازندگي و آهنگ ســازي هر کدام از این استادان 
بــا یکدیگر متفاوت بود، نمي توان در چنــد جمله ظرافت ها و خصوصیات 
هنري هر کــدام را تفکیک و توصیف کرد. این بزرگان با بینش، ذوق و نبوغ 
موســیقایي و تفکر خاص خود جزء اصلي ترین و مؤثرترین شکل دهنده هاي 
شخصیت و هویت موسیقي ایراني هستند. قضاوت و نقد آثار این بزرگان بر 
عهده من نیست، این مهم بر دوش نسل شما و آیندگان است تا با مکاشفه و 
تفکر در سیر هنري و فرهنگي زندگي این موسیقي دانان به شناختي درست 
و نتیجه گیري مشخصي از جایگاه و نقش ایشان دست پیدا کنید و آن را در 

زندگي و راهي که در فرهنگ و هنر ایران در پیش گرفتید، به کار بگیرید.
درباره آهنگ ســازي فرامــرز پایور، مرتضي حنانــه، همایون خرم و  �

حسین دهلوي چه دیدگاهي دارید؟
من با اســتاد پایور چیزي حدود ۵۰ سال دوست، همکار و هم نواز بودم. 
در سال ۱۳۴۱ خورشــیدي در خیابان پالیزي تهران (شهید قندي کنوني) با 
اســتاد پایور همســایه بودم و از آن زمان تا لحظه درگذشت ایشان در سال 
۱۳۸۸ حدود نیم قرن با وي دوستي صمیمانه و همکاري تنگاتنگ داشتم. 
ایشــان به گردن موســیقي ایراني خیلي حق دارند. او اولین موســیقي دان 
و نوازنده ســنتوري است که آهنگ سازي با این ســاز را به روش علمي در 

فرم هاي مختلف موســیقي ایراني انجــام داد و اجراي قطعات ضربي را از 
محدوده بداهه نوازي هاي کوتاه در این فرم ها جدا کرد. وي نخســتین استاد 
و مدرس ســنتوري اســت که کوک هاي متنوع جدیدي براي آموزش سنتور 
ارائه داد و حداکثر اســتفاده از توانایي و وســعت ســاز و حرکات مســتقل 
مضراب هاي دو دســت را معمول کرد؛ به عنوان مثال ر بمل در پوزیسیون 
دوم اصفهــان چپ کوک، ر بکار در خرک اول ســیم هاي زرد، نت ســل در 
پوزیســیون چهارم، ماهور و بیات ترک چپ کوک و بســیاري دیگر از جمله 
دستاوردهاي علمي ایشان در ارائه شیوه هاي متفاوت سنتورنوازي معاصر 
اســت. بیش از صدها اثر درجه یک براي سنتور و ارکسترهاي سازهاي ملي 
ســاختند و تنظیم کردند. آثاري که چــه از نظر ارزش هاي ملودیک و چه از 
نظر محتوا و سطح تکنیک و مهارت نوازندگي والا و درجه یک و بي نظیرند. 
مثــل؛ چهارمضراب دشــتي (چپ کوک)، رنگ ســه گاه (راســت کوک) و 
پیش درآمد اصفهان (راســت کوک) یا مجموعه آثار موســیقایي قدیمي ما 
از جملــه آثار درویش خان، رکن الدین خــان مختاري و امیرجاهد و چند نفر 
دیگر از قدماي ما را براي ارکســترهاي مختلف متشــکل از سازهاي ایراني 
تنظیم کردند که واقعا کاري بزرگ و سازنده بود که تا به امروز کسي دانش 
و همت انجام مجدد این کار را نداشــته است. ده ها شاگرد ممتاز و برجسته 

آموزش و پرورش دادند. 
چندین کتاب ارزشمند از جمله [دســتور سنتور]  نوشتند که تا به امروز 
سنگ بناي نخست آموزش سنتورنوازي در ایران بوده و همه مدرسان سنتور 
با هر ســلیقه و شــیوه اي ابتدا کتاب دستور سنتور اســتاد فرامرز پایور را با 
هنرجویان و دانشــجویان خویش کار مي کنند. ردیف هاي اســتاد خودش، 
ابوالحســن خان صبــا و دیگر قدماي بزرگ موســیقي ایرانــي را با دقت و 
حساســیت تمام و فقط از روي احساس مســئولیت و عشق به هنر ایراني 
جمع آوري کرد و به نگارش درآورد که هنوز هیچ کس نتوانسته در این سطح 
چنیــن کارهاي بزرگ و مهمي انجام دهد. به جرئت مي توانم بگویم مکتب 
هنري اســتاد فرامرز پایور، کامل ترین و مدون ترین مکتب آموزشــي و هنري 
در طول تاریخ موســیقي اصیل ایراني اســت. اما در رابطه با استاد حسین 
دهلوي؛ ســال ۱۳۳۹ خورشیدي که به تهران آمدم با آقاي مهدي کمالیان، 
ســازنده و نوازنده برجسته سه تار، آشنا شدم و ایشان مرا به استادان سعید 
هرمزي و نورعلي خان برومند و حسین دهلوي معرفي کردند و از این طریق 
از کلاس درس این بزرگان بهره مند شــدم. آقاي دهلوي به من فرمودند اگر 
قول بدهي موســیقي را جدي بگیري و با دقــت و منضبط به فراگیري آن 
بپردازي، چون جوان باشــوق و استعدادي هســتي آموزش تو را مي پذیرم. 
بنابراین یک هفته در میان روزهاي پنجشــنبه نزد ایشــان مباني موسیقي و 
نت را فرا مي گرفتم. ایشــان در هر جلسه تمرین از من مي خواستند هر نت 

را صد بار یک پرده پایین تر و نیم پرده بالاتر بنویســم و بخوانم. بعد از حدود 
دو ماه ایشــان مرا به ارکســتر فارابي که رهبري آن را روان شــاد نصرت االله 
گلپایگاني عهده دار بود معرفي کردند و من شــدم سولیست و تك نواز ساز 
ني در ارکســتر اداره فرهنگ و هنر آن زمان. البته من در ارکســترهاي آقاي 
دهلوي شرکت نداشــتم، اما در سال اول جشن هنر در ارکستري متشکل از 
آقاي پایور و آقاي رحمت االله بدیعي و آقاي هوشــنگ ظریف و چند نوازنده 
دیگر به خوانندگي مرحوم محمود کریمي و  به سرپرســتي ایشان، قطعات 
نوا و راســت پنجگاه را اجرا کردیم. این تنها همکاري من با اســتاد دهلوي 
بود. آقاي دهلوي آهنگ ســاز بزرگ و مدیــري توانا و متخصص در امر هم 
موسیقي ایراني و هم موســیقي جهاني هستند. ایشان استاد همه استادان 
موسیقي دوران ما هستند. درباره آقایان حنانه و خرم هم همین شاخصه ها 
وجــود دارد. من در تمام ســال ها و دوره  هایي که با این بــزرگان کار کردم، 
جملگي اشــخاصي هنرمند، باذوق و داراي دانش و نبوغ بي  نظیر و برآمده 

از ارزش هاي فرهنگي و اصالت ناب موسیقي ایراني بودند.
کمي درباره روان شــاد مرتضي حنانه و دوران همکاري خود با ایشان  �

توضیح بفرمایید.
من از سال ۱۳۴۸ خورشیدي به عنوان تك نواز ني ارکستر سازهاي ملي 
تلویزیــون که آن زمان رهبري آن برعهده آقاي حنانه بود به مدت تقریبا ۱۰ 
ســال تا زماني که انقلاب شد، با ایشان فعالیت داشتم. در این ارکستر من با 
زنده یاد استاد فرهنگ شریف، مرحوم زرین پنجه، مرحوم عباس زندي، خانم 
پروین صالح که ویلن آلتــو مي نواختند به همراه خیلي از نوازندگان نامدار 

دیگر هم نواز بودم.
آقاي حنانه موســیقي داني بسیار برجســته، باذوق و هنرمندي خلاق و 

آهنگ سازي ارجمند بود.
از نظر شما، روان شــاد پرویز مشــکاتیان چه جایگاهي در موسیقي  �

ایراني دارد؟
آقاي مشکاتیان، نوازنده اي بسیار قوي و آهنگ سازي باذوق بود. جایگاه 

او در موســیقي ملي ایران ممتاز و والاســت. او آهنگ ســاز و نغمه پردازي 
خلاق و خوش فکر بود. هنرشــناس بزرگي بود. هرگز از او آهنگ و موسیقي 
بد نشنیدم. من در گروه عارف و شیدا به سرپرستي ایشان آثار زیادي را اجرا 
کــردم، یکي از قطعات خوب و قوي ایشــان که من به عنــوان نوازنده ني 
هم نواز او بــودم، تصنیف [وطن من] بود که جزء شــاخص ترین آثار هنري 

ایشان است.
شــما حتما اطلاع دارید آقاي حســین یاوري و آقاي حسن کسایي  �

هر دو از شاگردان اســتاد نوایي بودند. کمي درباره آقاي یاوري و شیوه 
ني نوازي ایشــان و تفاوت هاي نوازندگي وي با اســتاد کسایي توضیح 

بفرمایید.
حسین یاوري، نوازنده برجسته ني و هم دوره و به جهتي هم، هم کلاس 
با اســتاد حسن کســایي در کلاس درس آقاي نوایي بود، منتها من ایشان را 
فقط یک بار در اواخر عمرشــان آن هم در جمعي دوستانه در باغ خودشان 
دیدم، اما به دلیل اینکه آثار شــاخصي از ایشــان به جاي نمانده، نمي توان 
به درســتي درباره شیوه و ســبک ني نوازي ایشــان اظهارنظر کرد. بنابراین 
شــناخت تفاوت ها در شــیوه هاي نوازندگي فقط از بررســي اثر هر نوازنده 
مشخص مي شــود که متأسفانه از آقاي یاوري اثر شاخصي وجود ندارد که 
قابل بررسي باشــد. اما درمقابل تمام آثار استاد کسایي درحقیقت زیباترین 
آثــار و قطعات ني نوازي تاریخ موســیقي ایران اســت. از جمله چهارگاه و 
تمام قطعات ني نوازي ایشــان شــاخص و برجسته هســتند. ایشان نه فقط 
نوازنده ني بودند، بلکه ســاز سه تار را هم به خوبي و با تکنیک مي نواختند. 
استاد حســن کســایي داراي علم و بینش و نبوغ موسیقایي منحصربه فرد 
و یگانــه اي بودند. ایشــان به ردیف هاي آوازي هم مســلط بوده و آواز هم 
تدریس مي کردند که از شاگردان برجسته آواز ایشان [آقاي سعیدي] هستند 
که ۳۰ سال نزد ایشان ردیف هاي آوازي را فرا گرفتند. از نظر من، تنها استاد 

ني ایران [استاد حسن کسایي] است.
از گذشته تا به الان، از اواخر دوره قاجار چند سبک مشخص ني نوازي  �

در ایران داریم؟
از آن زمان تا به اکنون اثري باقي نمانده است جز تعداد بسیار محدودي 
صفحات ســنگي قدیمي و گرامافون از ني نوازي هاي نایب اسداالله و یکي، 
دو نفر دیگر که هیچ نام و نشــاني از آنها و چگونگي ني نوازي شان نیست. 
به دلیل اینکه آن زمان دســتگاه هاي ضبط و اســتریوي مجهز و پیشــرفته 
امــروزي وجــود نداشــته، بنابراین این آثــار از کیفیت شــنیداري مطلوبي 
برخوردار نیســتند، بنابراین نمي توان چیزي از آنها استخراج کرد. من فقط 
آثار اســتاد حسن کسایي را شنیده ام و به دقت آنها را دنبال کردم، از نظر من 
برجســته ترین آثار ني نوازي ایران قطعات استاد کسایي است. بنابراین تنها 
ســبک زنده و مشــخص ني نوازي در ایران که شــاخص ني ایران محسوب 

مي شود؛ شیوه و سبک ني  نوازي استاد حسن کسایي است.
سبک استاد کسایي چه شاخصه  هایي دارد، اگر بخواهیم میان سبک  �

و شــیوه ني نوازي ایشــان با دیگر نوازندگان ني تمایزي قائل شویم، چه 
فاکتورهایي را باید در نظر بگیریم؟

صاف ترین و زلال ترین نوایي که از ني مي توان اســتخراج کرد را اســتاد 
حسن کسایي با هنرمندي تمام به عرصه ظهور رسانده است و تاکنون هیچ 
نوازنده اي نتوانســته نظیر این صدا را به اجرا بگذارد و این نشــان از تبحر و 
تســلط ایشــان بر ني دارد. روش ني نوازي ایشان نیز به صورت دنداني بوده 

است.
تفاوت شیوه نوازندگي شما با ایشان در چیست؟ �

هیچ تفاوتي ندارد منتها من بیشــتر به صورت آکادمیک و از روي نت کار 
کردم اما استاد کسایي بداهه نواز بي نظیري بودند. درنهایت من خودم پیرو 
(تأکید مي کنم) پیرو ســبک و شــیوه ني نوازي استاد کسایي هستم نه مقلد 

ایشان. من فقط صداي ني استاد کسایي را مي پسندم و لاغیر.
درخصوص تونالیته ني هاي مختلف و صدا دهي گوناگون این ســاز و  �

تشــخیص و چگونگي به  اجراگذاشتن مثلا نت هاي بم و زیر، آیا شما این 
را تأیید مي فرمایید که صداي بم به شــیوه دنداني و صداي اوج به شیوه 

لبي نواخته شده است؟
این شــیوه قدیمي نوازندگي ني هســت کــه خود من هــم در اوایل کار 
به همین ترتیب نوازندگي مي کردم اما بعدها به دســتور اســتاد حسن کسایي 
این شــیوه تغییر کرد و نوازندگي با دندان شد شــیوه اصولي نوازندگي ني و 
نوازندگي با لب شــیوه محلي نوازندگي ني باقي ماند. اصولا نوازندگي با لب 
یک شــیوه محلي در موسیقي محلي و فولکلوریک ایراني است، اما در شیوه 
رسمي و آکادمیک نوازندگان با دندان به اجراي قطعات موسیقي مي پردازند.

بنابراین شما موســیقي دستگاهي را با دندان اجرا مي کنید و این یک  �
قاعده اصولي و همگاني است.

بله، همان شــیوه اي که استاد کســایي بدعت گذار و بنیان گذار آن است، 
من نیز در تمام این سال ها از آن پیروي کرده ام. نوازندگي ني با لب نیز دیگر 

امروزه مرسوم نیست و دیگر کسي از آن پیروي نمي کند.
در یک ارکستر موســیقي بار اصلي انتقال مفاهیم بر دوش آهنگ ساز  �

است یا خواننده؟ تأثیر این دو بر یکدیگر چگونه است؟
هر دو اینها به یک میزان مؤثرند، درحقیقت همه اعضاي ارکســتر حتي 
ســازهایي مثل دف و تنبــک و آفریننده یک قطعه موســیقي در کیفیت و 

اجراي درست و ماندگاري آن اثر مؤثر هستند.
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو  با  حسن ناهید:

به خاطر  «ني» از خود گذشتم

فقط تنها کار مهمي که دارم؛ 
ضبط ردیف هاي موسیقي و برخي آثار استاد فرامرز پایور 

از جمله پیش درآمد رنگ ایشان است که قطعات 
بسیار مشکلي است که اگر نوازنده خوب ني پیدا شود 
که بتواند از پس این کار بر بیاید، آخرین خواسته من 

در زندگي نیز محقق خواهد شد
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